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 هاي شعر حافظ و کتاب هماننديتطبيقي  نقد

 نيچهچنين گفت زرتشت 
 

1* وند سميه آدینه
 2مختار ابراهيمي  

 

 .دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

 .استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز. 2
 

 12/62/ 22:پذیرش                22/11/62: دریافت

 چکيده
حافظ با زاهد . حافظ آشنا شده است یاز طریق آثار گوته با اندیشه در سده ی نوزدهم، فیلسوف آلمانی ،نیچه

از این رو  .که به همین درد گرفتار است معاصر خود یکوتوله نیچه با انسانو  ستیز دارد سر و ظاهربین ریاکار

و جهان عشق را در برابر واعظ و جهان  پیر مغانحافظ  .انداز انسان پرداخته یا تیپ دو گونه به نقد متفکّراین دو 

زبان حافظ . یش گذاشته استهای کوچک به نماهای والا را در برابر انسانجهان انسان نیچهعشق طرح کرده و بی

ای، تأویل اهمیّت از آن جا که در نقد نیچه. نما و موجز استی چنین تفکّری طنزآمیز، متناقضو نیچه در ارائه

تر بر آن بوده که در این مقاله تأثیر انسان آزاده و منتقد آگاه  تری از واقعیتّ پیدا کرده است،کوشش ما نیز بیشبیش

های به جان آمده سرانجام این انسان. اندشده زیستی و روحی بستدچار بن نشان دهیم که  را در زندگی کسانی

ورزیدن به زمین و عشق( در حافظ)توانند به سرمنزل مقصود یعنی عشق به جاودانگیبا راهنمایی انسان آزاده می

  .، برسند(در نیچه)

 .، ابرانسانچنین گفت زرتشتحافظ، نیچه،  :واژگان کليدي
 

  

                                                                                                                   
E-mail:adine.sara6118@gmail.com                                                                 *نویسندة مسئول مقاله:  
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 مهمقدّ. 7
هر آن چه در روح روی دهد، »: داشته است، چنان که می گویدی حافظ آشنایی اندیشه نیچه با

ها برانگیزد و این روند را در مورد حافظ در العاده ظریفی را در حسباید شادمانی و بازی فوق

 نیچه،)«.داردارزانی میتر، به ما جانا بسی بیی از این رویداد را، امّنظر بگیرید، حتی گوته، حسّ

1732
(2): 327) 

چه سبب خوانش یا نقد تطبیقی شعر حافظ و کتاب چنین گفت زرتشت نیچه شده آن
یا تکثّر معنایی این دو اثر است که به خواننده  بودن معناییمعناپذیری یا چند  است، ویژگی

ای و حتّی اسطوره[ یادب]های انتقادی و اجتماعی،های گوناگون از جمله خوانشمجال خوانش

-حجّتی)«گیریخوانش ادبی به مثابه دیالکتیک مشارکت و فاصله»[میان]از این . می دهد

 اوّلین ویژگی خوانش»تواند کاربرد داشته باشد؛ چرا که در این دو اثر می( 172: 1761زاده،

 ( همان)« .ادبی، توجّه به چند معنایی بودن متون ادبی است
، دادمطابقت محتوایی  زرتشت گفت نیچنان شعر حافظ را با تودلیل دیگر که می

این اصطلاح را می توان این . بندی در نقد تطبیقی است که رهنمونی در این راستاست مکان

ای از متون است که در بندی روشنگری متقابل متون متعدّد یا رشتهمکان»: گونه تعریف کرد

تر آثار و نویسندگان و بندی؛ یعنی درک عمیقر مکانبه عبارت دیگ. گیرندکنار یکدیگر قرار می

 1767پراور، )«.دهیمها را در کنار هم قرار میهای ادبی غالباً متفاوت آن گاه که آنسنّت

:177) 
ی مرسوم فیلسوفان پیش از خود، به ویژه فیلسوفان افلاطونی و نیچه بر خلاف شیوه

تر کاویدن در ژرفای روح انسانی را در ، بیشندااستدلالی داشته -ارسطویی که شیوه ای منطقی
هدف »که ویی نگرش کاربردی شود به نحوهی نگرش مربوط میاین شیوه. پیش گرفته بود

بنگرید به؛ )«.گیر را نشان دادن استدر فلسفه به مگس راه خروج از بطری مگس
 :که اشاره می کندگیرد ،آن جا ی تأویلی صورت میاین کاویدن به شیوه( 31: 1726حسینی،

خیر؛ واقعیتّ درست : ها وجود دارندگوید فقط واقعیّتماند و میها میپوزیتیویسم در پدیده»

به همین ویژگی کار خود « .ها وجود دارندفقط تأویل. همان چیزی است که وجود ندارد

 (73: 1722، ... نیچه، هایدگر، گادامر، ریکور و .)اشارت دارد
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 .چندصدایی یا مکالمه گری است -چنان که گفته شد- زرتشتویژگی چنین گفت 

های فردی خاص و از برخی جهات یکه، برخوردار مکالمه گری، هر شخصیّتی از ویژگی»

شخصیتّ، اسلوب گفتار او و مواضع  بینیِمتضمن جهان ،این ویژگی شخصیتّ. است

 (71: 1721 ،آلن)«.اش بودهاجتماعی

است که  ت در این کتاب یک شخصیّت قرن نوزدهمیباید دانست که شخصیتّ زرتش

. داردیران باستان ای با زرتشت در اهای عمده کند و تفاوتی این سده را نقد میجامعه
1722بنگرید به؛ نیچه، )

ست از هر دو، چرا که در بخشی از چنین ایبا این حال آمیزه( 32 :(2)

خواهم با شما به آلمانی و با  می! های والاترای انسان! میهمانان من»:خوانیم کهمی زرتشت گفت
 زبانی؟ پناه بر خداآلمانی و روشن: در این جا شاه دست چپ گفت... زبانی سخن گویم روشن

 (711: همان)«!شناسدهای گرامی را نمیگویا این حکیم شرقی، آلمانی
-ت و انتقاد از راهپردازی و بیان نمادین در نقد مسیحیّی تمثیلگفتنی است افزون بر شیوه

چه بر بشر گیرد تا به نقد آنای که نیچه در این کتاب به کار میهای فیلسوفان گذشته، شیوهحل
حل مسأله، تغییر موضع »:گذشته است، بپردازد بسیار با این تعبیر ویتگنشتاین همخوان است که

بیماری »تعبیر دیگر و به( 61: 1726بنگرید به؛ حسینی، )« .ساز استو تغییر تفکّر مسأله

این ( 67همان، )« .شودی تفکّر و زندگی تغییریافته درمان می  مسایل فلسفی، فقط با شیوه

ی یابیم که اگرچه نقد نیچه بر تاریخ فلسفهمطلب را در برخوردش با سقراط درمی

های روشنگری تا معاصر خودش که پساافلاطونی است امّا نقد خاصّ  او معطوف است به سده
اروپایی پرنخوت »:نویسدکه میچنان. آورندعلوم به سوی تکنولوژی و اقتصاد محض روی می

کند بلکه فقط طبیعتِ خود تو را معرفت تو طبیعت را تکمیل نمی! ایقرن نوزدهم، تو دیوانه
1727نیچه، )« .کندنابود می

(2) :61) 

 

  ي جهانارزیابي دوباره. 2-7-7
در »گون بوده است ولی های گذشته، گونههای آن در سدهمعیارهای سنجش جهان و ارزش

اند و برای ی ارزش اقتصادی را بنیان گذاشتهها نظریهفیزیوکرات( مدرنیته)عصر جدید 
 1767بنگرید به؛فوکو، )«.نخستین بار ارزش را در قالب معیارهای اقتصادی تحلیل کردند
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و با معیارهای خویشتن آن را دوباره های  نیچه در چنین گفت زرتشت جهان و ارزش( 116:
تواند راه  هاست که انسان میی ارزشچه او بر این باور است که با سنجش دوباره ؛سنجدمی

ای برد؛ شیوهبهره می "نمادگرایی" یشیوه تر ازاو در این اثر بیش. رشد و والایی را آغاز کند

سبکی که نزد حافظ  .است(711: 1761آرنت،)"سبک بسیار تمثیلی" ،هانا آرنت یکه به گفته

یای بامدادی، ؤیا، در واپسین رؤدر ر»:خوانیمدر این باره چنین می .گیرده قرار مینیز مورد توجّ

-ام بود و جهان را میامروز بر سنگ پوزی، فراسوی جهان ایستاده بودم و ترازویی در دست

1727نیچه،)«.سنجیدم
ای کار به گونهردن جادوگران توبهملا ک ی نیچه در براندیشه (217: (1)

است که گویی کلام او شرحی است بر شعر حافظ؛ این همانندی آن قدر شگفت است که 

 گاهی بیت حافظ هیچ توضیحی نیاز ندارد تا با کلام نیچه 
  عرضههه کههردم دو جهههان بههر دل کههار افتههاده

 

 به جز از عشق تو بهاقی همهه فهانی دانسهت     

 

 (72: 1731،حافظ) 

های جامعه و نه گویی به ارزش یشود این سنجش و ارزیابی به شیوهکه دیده می چنان

 :یا در بیت زیر نیز همین تفکّر چیره است. های دیگر استگویی به ارزشآری
 در خلاف  آمد عهادت بطلهب کهام کهه مهن       

 

 کسب جمعیّت از آن زلهف پریشهان کهردم     

 

 (227: همان) 

اند، آن جهت که دچار فرسودگی و تکرار گشته جامعه ازهای معمول شعر حافظ ارزشدر 

هایی چون ارزش. دهندمی( ارزش های نُرمالیته نشده)جای خود را به نمادهای ارزشی دیگری 
-آرمانی حافظ می یبر صدر مجلس جامعه ی که سرانجامو عاشق ی، خراباتی، نظربازیرند

اند، جای خود را از ارزش بدل شده ضدّبه و  پوک هستند هایی کهارزشدر مقابل نشینند و 

 :ی، محتسبپوشی، خرقهی، شیخزاهدی واعظی، شحنگی، سلطانی، :دهنددست می
 مفهروش  شهنا  ایهن عظمهت گهو    واعظ شهحنه 

 ج

 زان که منزلگه سلطان دل مسکین من اسهت  

 

 (121: همان)

 :گویدی مقابل واعظ را پیر مغان دانسته، میو نقطه
 میخانه خانقاه من استی وشهههمنم که گ

 

 مغان ورد صبحگاه مهن اسهت   رههههدعای پی 

 

 (122: همان)



 7331پایيز ، 3، شمارة6دورة                           هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

1 

کن کنند زهد ریایی خواهند آن را ریشههایی که هم حافظ و هم نیچه مییکی از موضوع

اند تا با دست انداختن زهد و اسباب ی ملامت را در پیش گرفتهبرای این منظور شیوه. است

نهایت ملامت از طیف عظیم امور و احوال عشق، بی».وجه آن بکاهندآن، از ارج و قرب بی

در نظر ( 132: 1767حمیدیان، )«.کننده در حکمت ذوقی استمؤثّر و دارای نقش تعیین

آوردند؛ این  خواه سرانجام به شراب و عشق روی میانحافظ همین صوفیان ریاکار نیز خواه

چه  ،چه خوب ،های آدمخورد که همهچشم میهمان مطلبی است که در تمام آثار نیچه به 
 :اش ابرانسان استروند که سرانجامدر راهی می ناخوب

 زاهههد ایمههن مشههو از بههازی غیههرت زنهههار 

 

 که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست 

 

 (172: 1731،حافظ)       

دیگری به شکل و ( در نیچه)داستانی-در این مقاله دو روایت؛ یکی به شکل  تمثیلی
روایت نوعی از کلام و »:اندی روایت گفتهدر باره. توصیفی به بحث گذاشته شده است-نمادین

در این جا راوی به ( 112: 1722نیاز، بی)«.کندسخن است که رویداد یا رویدادها را بیان می
ان کرانمند بر این جه "یقین"یایم چه با ؤر» :کندزبان روایی نه فلسفی داستان را بازگو می

1727،نیچه)«.کرد شکشگفتی سیبی گرد خود را به کف من پی... نگریست 
جهان »( 217: (1)

... ماند رانسانی را ب "عشقِ"اوار که نه چندان معمّ. امروز خود را چنین به من پیشکش کرد

 :همان)«!اند جهان امروز چیزی خوب و انسانی بود؛ همان جهانی که این همه از آن بد گفته

 اشتباهات در مورد حالات فیزیولوژیکی،»بینیم؛نگاه متفاوت را در این سخنان می (217
 اثر در نه –نژاد به فساد کشیده شده» (27: 1732، نیچه)«.ی تمامی ناخوشی ماستسرچشمه

و کسانی به قدرت رسیدند که آخرین »(27:همان)«.هایش بلکه در اثر نادانی، فاسد شدشرارت
1727بنگرید به؛ نیچه )«.تواند که گول نخوردل خورده دیگر نمیبودند و انسان گو

(1) :27) 

گونه و ای شطحی فلسفی را بنمایاند شیوهتر آثارش، بیش از آن که شیوهکلام نیچه در بیش

ما محتاج آنیم که اصلی را »:گویددهد چنان که شاعر آلمانی، هولدرین، میذوقی را نشان می

: 1761بنگرید به؛ یانگ، )«.زمند به یک حس استتیک تازه باشدکشفی که نیا. کشف کنیم

او به . استتیک نیچه نیز شاعرانه است؛ چرا که از کلام فیلسوفان بسیار انتقاد کرده است( 131

 .گزیندگونه را برمیی تمثیلجای شعر منظوم، نثر شاعرانه
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  بانگ فریادخواهي. 2
شخصیتّ زرتشت در . قهرمان نخست روایت که بانگ فریاد خواهی را می شنود زرتشت است

 یفهمی که تجربه ؛رسیده استمعنای فلسفی آن  وجود دراست که به فهم  شخصیّتیاین اثر 

شوند تا های تمثیلی این اثر بر او آشکار میشخصیتّدیگر ی اوست از این روست که زیسته

یابد؟ پاسخ این است ؛ امّا آدمی کی به وجود دست مین را منتظر باشندآن که آمدن ابرانسا

 «.یعنی کسی باشد که اگزیستانس داشته باشد د؛وجود وقتی هست که فهم وجود باش»:که
1762 هایدگر،)

اگرچه نیچه فیلسوف اگزیستانسیالیسم  -اگزیستانس گفتنی است که  (72: (2)

تواند داشته باشد چیزی است که هر فیلسوفی می ،نآزیستی  یولی در معنای تجربه - نیست

که ... ای ت نیچهلذّ». (جهان وجود و متن در معنای عام؛ متن)ت متن در همان معنا و مفهوم لذّ
  «.گویه، حکمت شادان، دانش طربناکگزین ،نابهنگامی... سرگشتگی است، سرخوشی است 

 .است( 17: 1726بارت، )
همین در مستی و سرشاری به  حافظ به عنوان سرنمون و راهنما ، خودحافظ نیزدر روایت 

بانگی که او را به  از سوی آسمان؛بیش تر  کها نه از سوی زمینیان بلشنود امّ بانگی می ،گونه

 :رهاندی لگدکوب شدگی میخواند و از مرتبههای والا فرا میی انسانمرتبه
 چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

 

 هها دادسههت سهروش عهالم غیههبم چهه مههژده    

 

 نشهین درههههههه ر شهاهباز س هد نظه ههکه ای بلن

 

 و نه ایهن کهنم محنهت آبادسهت    هههنشیمن ت 

 

  رهد صفیه هزننه رش میهههی عرهههرا ز کنگهههتُ
 

 دانمت کهه در ایهن دامگهه چهه افتادسهت     هن 

 

 (16 :1731،حافظ) 

رسد بلکه او بانگ فریادخواهی را گوش نمیالبتّه در روایت حافظ، تنها بانگ از آسمان به 

 :شنودلب نیز میاز رندان تشنه
 دهههد کههسلههب را آبههی نمههیرنههدان تشههنه

 

 شناسههان رفتنههد از ایههن ولایههت گویهها ولههی 

 

 (177: همان) 

هنر دیونیزوسی مایل »:گویدآورد که میکلام حافظ در این جا این سخن نیچه را به یادمی    

تنها این شادی را باید نه در . شادی و جاودانه ی هستی متقاعد سازداست ما را نسبت به 

 (.112: 1721نیچه، )«.ها جست و جو کنیم ها بلکه در پس آنپدیده
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 پيشگويشخصيت هاي هشت گانه؛  2-2
-های او که سراسر ناامیدی میبرخورد کرده است و با پیشگویی "پیشگوی"پیش از این نیز با 

1727نیچه،)«.آیددیدم که اندوهی گران بر بشر فراز میو »:پراکند آشناست
همه » (172: (1)

کتاب در بخش چهارم  (172 :همان)«.چیز پوچ است؛ همه چیز یکسان؛ همه چیز رو به پایان

شناسد و  ا زرتشت او را بهتر میکرده است؛ امّ را کردن زرتشتقصد وسوسه "یپیشگو"نیز 

 "بانگ فریادخواهی"بدین گونه زرتشت برای جستن . کندیاو را نقش بر آب م ینیرنگ و فتنه

هر آن چه در غارم از آن من »:گویدحال حرکت به پیشگوی می در. راهش را پی می گیرد

زیرا شامگان ما هر دو باید ! روان خود را شیرین کن با انگبین کام... است، از آن تو نیز هست 
که وعده شده؛   (فریاد خواهی)"فتنه"ادآوری با ینیززحافظ  . (222 :همان)«.سرخوش باشم

 به عبارت دیگر برای دوری ازآن فتنه. کندرا مطرح می (فریادرسی)عشق یی فتنهمسأله

و به  گزیندبرمیخود را  "ی عشقفتنه"یعنی  ؛راه دیگری (های کوچکفریاد انسان)نخست 

 :کنددیگران پیشنهاد می
  رسهید  ی چشهمت بهه مهن   از آن زمان که فتنهه 

 

 ر زمههان شههدمهی آخِههر فتنهههههههایمههن ز ش 

 

 (212 :1731،حافظ)                                                                                             

 :شودمی( غار)و برای سرخوشی راهی میکده
 واهم شههدن بههه میکههده آسههتین فشههان  هخهه

 

 گرفهت مهان  زهها کهه دامهن آخِهر     زین فتنهه  

 

 (176: همان)                                                                                                      

ناامیدی است  ی هرا  وهبر روح آدمی، ایجاد روحیّ (فتنه ی غوغا) ی آخر زمانتأثیر فتنه     
ی عشق که همان رفتن به میکدهراه رهایی را  گونه حافظ آن را به درستی نقد کرده وکه بدین

 .نشان داده استو رسیدن به جاودانگی است، 

 

 دو شاه 7-2-2
های خویش راه نپیموده بود که ناگاه مرکبی شگفت ها و جنگلزرتشت هنوز ساعتی در کوه

را  و خری بار کرده رسیدند، با تاج و حمایل ارغوانی، آراسته و رنگیندو شاه فرا می»...دید

1727نیچه، )«.راندندپیشاپیش خود می
آن چه شاهان را مشتاق دیدار زرتشت کرده ( 222:(1)
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... به راستی، در میان» :ست که در روزگار خود با آن رو به رو هستندها و ناملایماتیرنم، است
را اگر چه خود  تر تا زیستن در میان نامردان زراندود دروغین رنگین؛ بزچرانان زیستن خوش

 «.تان نیستیم؛ ولی باید چنین وانمود کنیمسخما نُ»( 227 :همان) «.بنامند"همنشینان خوب "

منم زرتشت، »:گویدآن گاه زرتشت در نخستین برخورد با دو شاه چنین می( 227 :همان)

 (227:همان)"!همان که روزی گفت دیگر شاهان را چه ارج است

شنیده بودند و برای همین است که سخت دو شاه پیش از این نیز سخنان زرتشت را 

صلح را : آموزاندما باید به او گوش فرادهیم، به او که می»:اندآرزومند رخ بشکوه او شده
های تازه دوست بدارید و صلح کوتاه را از صلح دراز ای برای جنگهمچون وسیله

نزلت والای در واقع این شاهان برای دست یافتن به همان مقام و م (221:همان)«!بیش

اند تا آنان را راهنمایی کند است که به سوی زرتشت آمده (پادشاهی زمین) پادشاهی خویش
را تاریک و شاهان  حافظ نیز وضع و حال حکام. پرشکوه را به یادشان آورد حقیقت اساطیریو

 :به سوی خورشید استاین حال و هوای دلگیر در گریز  بیند و ازمی
 دا اسههتصههحبت حکههام، ظلمههت شههب یلهه

 

 و کههه بههر آیههدهو بهههورشید جهههخههز ور هنهه 

 

   مههههروت دنیهههها بههههر در اربههههاب بههههی 
 

 چنههد نشههینی کههه خواجههه کههی بههه در آیههد  

 

 (17 :1731حافظ،) 

 :بیندپاک میدرون را حقیقی پادشاهی حافظ 
 تههاج شههاهی طلبههی گههوهر ذاتههی بنمههها     

 

 ور خود از گوهر جمشهید و فریهدون باشهی    

 

 (272: همان)                                                                                                  
 

 مرد لگدکوب و زالو 2-2-2
کند و لگدکوب می ،که بداند شخصی را که در مردابی لمیدهآنبی ،رودزرتشت در راهی که می

نماد آن کسی که از  "لگدکوب". تعبیر شده است "لگدکوب"از این جهت این شخصیتّ به 

این شخصیتّ برای رهایی از رنم درونی نیاز  .استفرو افتاده به رنم  لگد خورده و "وجدان"

معنوی  ام و در اموری جان با وجدانمن آن دارنده»:گویدمی "لگدکوب". به یاری زرتشت دارد
ام، ، مگر آن کسی که این را از او آموختهگیرتر از من نباشدتر و سختبینشاید کسی باریک
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بودن به اعتبار خود دیوانه! دانی بسیارهیچ ندانی به از نیمهاو پاسخ می شنود که . تشتیعنی زر

1727نیچه،)«.بودن در نظر دیگرانبه از فرزانه
 این گونه مردمان اگرچه در امور (222: (1)

ای آنان را در خود اسیر کرده ها همچون پیلهاند ولی این تجربهمعنوی بسیار تجربه اندوخته

 :زندریشخند نقّادانه میحافظ نیز رندانه بر حال و هوای درونی این گونه افراد . است
 پریشهان را ذوق بهاده خواههد کشهت      زاهد

 

 عههاقلا مکههن کههاری کههه آورد پیشههمانی     

 

 (226 :1731،حافظ)                                                                                    

 کارجادوگر و جان توبه 3-2-2
زرتشت با دل خود . شودکار دارد، جدا میاز صف غوغاییان، شخصیتّ جادوگر که جانی توبه

1727نیچه،)«.برآمده باشدآن بانگ هولناک فریادخواهی از او ! هان: گفت
پس از آن ( 231 :(1)

-دیگر که مرا گرم می»:کندگری آغاز میرسد، او نوحه که زرتشت بالای سر مرد فرو افتاده می

یابد میرهای دروغین مرد فروافتاده دزرتشت از نوحه (231: همان) «ام دارد؟که دوست کند، 
این یک بازی بود و بس ! دیگر مزن، زرتشت ،دست بدار: پیرمرد گفت» :که او جادوگراست

جان "کردم که من نقش آن کسی را بازی می»:پیرمرد گفت( 237: همان) «."و از جای جست"

 ،دراییهرزه» کار است چرا کهدرایی ویژگی جان توبههرزه (237: همان) «.دارد "توبه کار
 و بریده بودنجهانی در مقام در درایماندگار در هرزه "1دازاین"دارد چیزها را فروبسته می

1762هایدگر،)«.است گشته برکنده
(1) :711) 

ای همانا تنها حقیقتی که تو در وجود خویش خرمن کرده» :گویدمی به جادوگرزرتشت  
این سخن زرتشت روشن ( 231: همان) ".ات اصالت نداردهیچ یک از سخنان. ع استتهوّ

زرتشت . شناسدمیها بهتر های جسمانی آنگشتگان را از نشانهدارد که او حال بیماران و گممی
خواستی چه آزمونی از من کنی؟ به می "من"با افکندن خویش در راه  »:پرسدگر میواز جاد

 در. ست به غار زرتشتباری، آن بالا راهی» (232:همان) «خواستی مرا وسوسه کنی؟چه می

امروز روز »( 232: همان)« .اش را داریفتنتوانی کسی را جست که آرزوی یاآن غار می

: انداند و مردم فریاد برداشتهام که خود را کشیده و باد کردهبسی را یافته. ستاپادشاهی غوغ
حافظ  (232:همان)«.رودبادشان سرانجام در می! ها چه سودا ازین دمامّ! هان، یک مرد بزرگ
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-آورتهوّعی شدن اندرونهامشان رسوایی و فاشسرانجبه ناچار ی فریب چنین افرادی که درباره

 :گویدمی ،شان است
 حقّهه بهاز کهرد    رهههه وفی نههاد دام و س ههص

 

 بههاز کههرد هههههر بهها فلههک حق هبنیههاد مکهه  

 

 دش بیضهه در کهلاه  ههه رخ بشکنهههه بازی چ

 

 زیههرا کههه عههره شههعبده بهها اهههل راز کههرد 

 

 (63 :1731،حافظ)                                                                                             

 (نصيحت گو) بازنشسته 4-2-2
خویش را از دست داده، در پی پرکردن  "پناه"پیری است که دیگر  "کشیش"بازنشسته نماد  

-او خطاب به زرتشت می. جای خالی اوست تا باز هم احسا  آرامش و آسوده خیالی کند

توانست مرا در پناه و آن چه که خود می دنیای این جا برای من پرت و غریب است»:گوید
1727نیچه،)«.گیرد دیگر در میان نیست

شدن به سوی پناهیبپیرمرد کشیش پس از  .(232: (1)

 :گوید زرتشت به او می. که به آرامش برسد باشد ،آوردهمخالفان عقیده و باور خویش روی 
. باید آسیب ببینددر مرز و بوم من کسی نمی» (232 :همان)«!منم زرتشت! های مرد محترم»

زمین استوار و  زدگان را باز برهمه بیش دوست دارم که غم و از غارم جان پناهی نیکوست

حافظ با . اندبازنشستگان حافظ نیز واعظان و ناصحان (221 :همان)« .پاهای استوار قرار دهم

 :گویدسخن می "تنگی ناصح و واعظدل" زدگی و غم ی خود ازی طنزگونهشیوه
 نصیحت گوی رندان را که بها حکهم قضهاجنگ اسهت    

 

 گیهرد یبینم مگر ساغر نمه دلش بس تنگ می 

 

 (37 :1727،حافظ)

فروشان سری به کوی می به ناچار پناهی روحیو بی پس از پشیمانیواعظان  این 

  .اند زده می
 نمههیفروشههانش بههه جههامی بههر  بههه کههوی مههی 

  گیرند
 ارزدی تقوی که یک ساغر نمهی ادهزهی سجّ 

 

 (31: همان)               
  رنگههان بههودیههک میخانههه رفههتن کههار بههر در

 

 فروشان راه نیستخودفروشان را به کوی می 

 

 (77: همان)                                                                                                            

از این . سر نمی زند چرا که آلوده اش کرده اند( طبیعت نیالوده)رفتار اینان از سرشت پاک

چه امری ویرانگرتر از انجام عملی بی هیچ ضرورت »:شوندبست دچار میروست که به بن
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1723نیچه، ) «نگرانه است؟درونی، بدون هیچ انتخاب شخصیِ ژرف
گونه و بدین( 72: (1)

آزار داده  را( آزادگان) خوارانمی و شود که پیوسته رندانرا یادآور می واعظ و زاهدی گذشته

 :آورده استبه همان شیوه روی  و از سر اضطرار و خود به ناچار هکردانکار می و
 زاهههد ایمِههن مشههو از بههازی غیههرت زنهههار 

 

 که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست  

 

 (22: 1727،حافظ)                                                                                                   

 ترین انسانزشت 5-2-2
توانستی تاب آن کس را داشته باشی که تو را دید؛ که همیشه تو را  تو نمی»:گویدزرتشت می

: 1727نیچه، )«.تو از این شاهد انتقام ستاندی! ترین انسانلای تو را، ای زشتدید و لابهمی
ز کنارم گذشتی و آن جا دانستم که تو زرتشتی که خاموش ا من از»:آوردو در ادامه می (227

اش را به سوی "رحم"ها وهر کس دیگر با نگاه و سخن، صدقه. به خوبی دیدم که سرخ شدی

1727نیچه، )« .ا تو دانستی که من چندان گدای این نیستمامّ. افکندمن می
(1): 227) 

ی مردم دیدگاه زرتشت دربارهبا راند که متناسب هایی بر زبان میترین انسان سخنزشت

اند، به این مردم ست که حق را به ایشان دادها دیری» :ستا مدرن و اهل دموکراسی جهان

آموزنند که نیک جز آن نیست که مردم کوچک اکنون آنان می. کوچک، سرانجام قدرت نیز
گرایی مدرنیسم است و دمکراسی ابزاری ی عقلجهان مدرن، زاده( 221:همان) .اش بنامندنیک

معکو  داده و انسان اسیر در چنگال صنعت و  یردن طبیعت که نتیجهبرای به اسارت درآو

به  717:ی معطوف به قدرت خواست و اراده ،1732بنگرید به؛ نیچه، .)مدرنیزه گشته است
های به نمایش گذاشتن شخصیّت درو نیچه حافظ  (211:اشایهسآواره و  ،1727و بعد

نما در ابتدا در فضایی متناقض"می پرست"آید  یدر بیتی که م .دنمتظاهر، دیدگاهی همانند دار
 "پرستشخصیتّ می"می،  حافظ ازخاصّ ه به نظر شود ولی با توجّی مییک صفت منفی تلقّ

 .ارزش حقیقی تلقی می شودیابد و ارتقا می
  پرسههتام کههرد مههی کههردار اهههل صههومعه 

 

 ی مهن شهد سهیاه ازو   این دود بین کهه نامهه   

 

1727،حافظ)                                                                                       
(1): 227) 

است  ستاید؛ صفاتی که نیچه نیز بسیار دوستدار آنی طنز میسیاهی خود را به شیوهنامه حافظ
 :کندها یاد میازآن چنین گفت زرتشت و در
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 نامههه مههن ارچههه عاشههقم و رنههد و مسههت و     

 سیاه
 انههدگنههههههزار شههکر کههه یههاران شهههر بههی  

 

 (67 :همان)                                                                                                     

با )بودنگنهو بی (مثبت) بودن ارزشسیاهعاشقی، رندی، مستی و نامه هاوارونگیِ ارزشدر 

بی آن که » :خوانیممیاز نیچه این باره  در. شده است هدانست(منفی)ستیز ارزش( طنزی که دارد

ها شدم، ی سترگ تبدیل سرشت ارزشوظیفه ی یک روز را از دست بدهیم، دست به کارحتّ

ای نقد نیچه (121 :(1) 1732نیچه،)«.با احسا  غروری سرافرازانه که هیچ نظیری نداشت

نقدی است با تمام معیارهای . است با نگاهی متفاوت نه نقد منفعل و راکد "انسان"متوجّه 

گونه که هستند نقد این نیست که بگوییم امور آن»روز آن گونه که باید گفت راستین و به

ها، ی کدام نوع قطعیتّخوب نیستند بلکه این است که ببینیم کردارهای مورد قبول بر پایه

مشایخی، )«.ی اندیشه استوار استهای مسلّم و بدیهی انگاشته شدههای آشنا، شیوههانگار
در واقع تبارشناسی امور شیوه ای است که شخصیتّ نخست روایت پیوسته آن را ( 71: 1716

 .در برخورد خود با شخصیتّ های هشت گانه به کار می گیرد

 

 (واعظ)گداي خودخواسته 6-2-2
خور ست که با گاوان دمییگدا، است "بختی بر روی زمیننیک"پی شخصیتّ دیگری که در 

و بدین خاطر باید . تا باز نگردیم و گاو نشویم به آسمان راه نخواهیم یافت»:صحبتگشته و هم

1727نیچه،) «.نشخوار کردن را": چیز را از اینان بیاموزیمیک
واعظ از تهوعّ بشری ( 222 :(1)

ع کسی است که از تهوّدر این جا اشاره به نیهیلیسم است و انسان بی عدر واقع تهوّ. کندیاد می

سخن ع تهوّاز  ،محنت بزرگ خویش ازاو ( 717 :بنگرید به؛ همان. )است نیهیلیسم گذشته

ا این گاوان امّ! ع آکنده نیست؟ تو نیزاش از تهوّست که امروز دل و دیده و دهان کی »:گویدمی
اش را که تا آن زمان با شیفتگی به چنین گفت آن واعظ کوه و نگاه» (222: همان)«!را بنگر

 ا ناگهان دگرگون شد و هراسان فریادی زد و ازامّ. گاوان دوخته بود به سوی زرتشت گرداند

ع است؛ تهوّگویم؟ این انسان بیست این که با او سخن میکی  :[و گفت]جای برجست 

راند که او را ار خود را از میان غوغا بر زبان میآن گاه دلیل فر( 222همان )«.زرتشت است

و » :گویدمی. چه از سرشت آنان نبوده است اند؛ اگر چه بخشش بسیار کرده به خود راه نداده
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-شوند و آنان که بسی توانگراند میسر و پایان از هر داد و دهش اندک بر آشفته میاکنون بی

-نه دهان تو را برای چنین درشت»: گویده او میزرتشت ب( 226:همان)« .باید خود را بپایند

کردن و زشت بر زرتشت فرصت اعتراه( 261: همان)«.اند نه چشمانت راگویی ساخته

 .شمردن دیگران را به او نداده به جهت آن است که او خود هنوز از ناپاکی پالوده نگشته است

 :ی حقّ دیگرانت و خورندهکند امّا خود آلوده اسواعظ شهر حافظ نیز به مردم وعظ می
 خهورد مهی  ی شبههواعظ شهر بین که چون لقمه

 

 پاردمش دراز باد این حیهوان خهوش علهف    

 

 :1731،حافظ)                                                                                                   
212) 

باید خود از ناآلودگی شایع در جامعه پاک باشد آن که راهنماست مانند پیر گلرنگ حافظ 

 .تواند از دیگران انتقاد کندوگرنه نمی
 پوشههانازرق در حههقّهر گلرنههگ مههن انهههپیهه

 

 هها بهود  داد ارنهه حکایهت  ههرصت خبث نهف 

 

 (23: همان)                                                                                                  

 که از کسی از نظر حافظ آن. کندرا طرح می( پیر مغان)و در تقابل با واعظ، رفتار اهل طریقت 

 :را نقد کرده و به پاکی طبیعی رسیده باشد راند بایسته است که خودحقیقت سخن می
 ر از رخ جانهان دور اسهت  هآلهوده نظه   چشم

 

 ی پههاک انههداز ر رخ او نظههر از آینههه هبهه   

 

 (172: همان)                                 

اشاره کرده ( دیده)و هم به طبیعت پاک ( آینه)چنان که دیده می شود حافظ هم به دل پاک 

حکمت ) "تر از مو ی باریکهزار نکته"، دانستن برای رسیدن به چنین جایگاه والاییاست و 

 :بایسته است( و فرزانگی
 مهو ایهن جاسهت   تهر ز  ی باریهک زار نکتههه

 

 نههه هههر کههه سههر بتراشههد قلنههدری دانههد     

 

 (113: همان)                                                                                                        

 (سرگشته ي جاودانگي) سایه 1-2-2
دیگر به کدام سو گام داند ست که هدف خویش را از دست داده و نمیسایه نماد شخصیّتی

1727نیچه، )«آیا  مرا دیگر هدفی مانده است؟ ؟»:بردارد
: گویدزرتشت او را می( 267:(1)

زیرا از این پس هر آن چه باریک و ! ی نیفتیبپای که سرانجام در بند یک وهم سخت و جدّ»
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به غار  ی مسکین،ای سرگشته»( 267: همان)«.استوار باشد تو را اغوا و وسوسه خواهد کرد
در واقع این ( 276:همان)«.ام دیگر بار روشن شودخواهم تنها بدوم تا پیرامونمی! من برشو

کند که بر بشر گذشته و او این سرگذشت را نقد کرده و از آن سایه سرگذشتی را روایت می

ا امّ. اماش و جستهجویمگیرم و میاش را میکجاست سامان من؟ سراغ» :دست کشیده است

 (.267 :همان) «!پوچ یهیچ جا، ای جاودانه یای جاودانه! همه جا یدانهوای جا ،آه. امتهنیاف

آن چنان که  "نشناختن هستی"زند؛ ی حافظ و نیچه را به هم پیوند میآن چه که اندیشه

ای از این شناخت گام بگذارد امّا در هیچ تواند در مرحلهامّا به هر روی آدمی می است باید
ای نباید بایستد چرا که عشق به جاودانگی در پویایی شناخت است و این که از معماّی مرحله

 .های گوناگون می تواند داشته باشدماند که تأویلای میوجود، افسانه
 سههههت حههههافظود مهههها معمههههاییهوجهههه

 

 اش فسههون اسههت و فسههانه  کههه تحقیههق    

 

 (271 :1731،حافظ)                                                                                                

شنیده می شود و هیچ انسانی به طور ( هستی)در روایت حافظ تنها بانگی مبهم از معشوق

 .مطلق نتوانسته از کجایی و چیستی او سردرآورد
 کجاسهت  معشهوق کس ندانست که منهزل گهه   

 

 این قدر هست کهه بانهگ جرسهی مهی آیهد      

 

 (117: همان)                                                                                                           

چنان که در . شناخت وجود و رسیدن به حقیقت با توجّه به افق دید هر مخاطبی است

هشتگانه می بینیم هر یک از آن ها درباره ی هستی دیدگاهی خاص داشته اند شخصیتّ های 
 .و زرتشت نیز به فراخور حال آن ها پاسخی داده است

 تو را چنهان کهه تهویی ههر نظهر کجها بینهد       

 

 به قهدر دانهش خهود هرکسهی کنهد ادراک        

 

 (121: همان)                                                                                                         

با عقل خویش جهان را تعریف کرده و محاسبه نموده تا بر آن گم گشته  در حقیقت انسان 
ها گذاشته نه پدیدهست که خود در رسد همان چیزیط آید ولی آن چه که  بدان میمسلّ

های مدید، فکر جز خطا چیزی به تتا مدّ» :از این جاست که گفته می شود شناختی واقعی

1721نیچه،)«.وجود نیاورد
(2):136.) 
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 بازگشت زرتشت به غار  -3
بتواند از این  از زنجیرشدگان افلاطون نیز هست که هر کسی "تمثیل غار"زرتشت یادآور  رغا

گردد تا پس زرتشت باز می .رو به روشنی کند به معرفت دست یافته استغار بیرون آید و 

ها کند تا آنمیهمانان را تحلیل می ،اندرونه ،زرتشت در غار. روشنایی را برای اهل غار ببرد

 در»: برسند است، رهاییی ل نهایی که رسیدن به مرحلهبتوانند به تحوّ خود را بهتر بشناسد و

-من در سرزمین خویش هر کسی را در امان می. کس نباید نومید باشد خانه و سرای من هیچ

این که ما نومیدان به غار »:آیدبه سخن درمی شاه دست راست از میهمانان (266: همان)« .دارم
خواهند زیست، مگر آن که دیگر بار آنانی که نمی... ایم و اکنون دیگر نومید نیستیم تو آمده

آن گاه زرتشت هدف  (711:همان)«که امید بزرگ را از تو آموزند امیدداشتن آموزند یا آن

من با شما هر »:رسان باشند یا نهتوانند یاریمی انکند که آیا آنخویش را برای آنان بازگو می

د، از هوش یهای مرا بشنوفتح خویش را تباه خواهم کرد و برخی از شما چون غرش کو 

میان آب و هوای  نامد ی زرتشت میه خود را سایهای ک آواره (712:همان)«.خواهید رفت

 (هاشرقی)نزد آنان»؛زندها نقبی میای کرده و به درون روح و روان شرقیشرق و اروپا مقایسه
نیز هوای خوب روشن شرقی وجود داشت و آن جا من از اروپای پیر، ابرآلود، نمناک و 

1727نیچه،)«.غمناک از هر زمان دورتر بودم
چشم به راه کسانی والاتر، نیرومندتر، »(723:(1)

من » (712 :همان)«!شیران خندان باید بیایند»:تر؛ کسانی با تن و روانی سازوارپیروزتر، شادمان

چنان که حافظ به نیکی ( 711: همان)«.نه برای همه. تنها قانونی برای آنانم که ازآن منند

 :کندگوشزد می
    قامههههت یههههار تههههو و طوبهههها و مهههها و 

 

 فکههر هههرکس بههه قههدر همّههت اوسههت       

 

 (127: 1731حافظ،)                                                                      

پای؛ شادمان بهر جنگ ا آن کس که از آن من است باید سخت استخوان باشد و سبکو امّ»

سته که جشن خویش را؛ باف و دشوارترین کار را چنان کمر بو جشن؛ نه ماتم گرفته نه پندار
1727نیچه، ) .«رویدرست و تازهتن

ی خویش در این هنگام زرتشت تفکّر و اندیشه (711:(1)

های دنیای مدرنیسم انسان با اندیشه یدرباره تفکّراین  دهد؛ارائه می "انسان"ی در بارهرا 
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های بازار کسی به انساناز من بیاموزید که در  های والاتر، این راشما، ای انسان»:تفاوت دارد
زند ا غوغا چشمک میخواهید گفت، باری، بگویید، امّوالاتر ایمان ندارد و اگر آن جا سخن می

دارد  ه نظرهای بالقوّهیأت ابر انساندر نیچه به یکایک افراد » (712: همان)«.ما همه برابریم: که

است بر آفتاب  ساماندهی را که در حیوان و انسان مشترکو بنا داردکه خویش

1721:نیچه)«.اندازد
ترین نگران»شود؛ آشکارتر میدر این جا تفاوت نگاه زرتشت  (17: (2)

ا زرتشت نخستین و تنها توان داشت؟ امّانسان را چه گونه نگاه می: پرسندکسان امروز می

ظر شدن از نچیره (712: همان)«؟توان شدبر انسان چه گونه چیره می: پرسدست که میکسی
 .ام جای داردابرانسان در دل» :آیدای باشد برای انسان والاتر که میاو این است که انسان زمینه

 «.ترین کسترین کس، نه رنم دیدهام،نه انسان، نه نزدیکبستگیاوست نخستین و تنها دل

 (712 :همان)
گونه می داند این انسان کوچک که هدفی جز حسابگری و زیرکی نمی یزرتشت درباره

سپردن و خرسندی و زیرکی و زندگی و اند و همه تنامروز مردم کوچک سروری یافته»:گوید

و این گونه  (713:همان)«.دکننهای کوچک را موعظه می های فضیلتحسابگری و چه و چه

هرکس تنها آبستن !های والاترای آفرینندگان، ای انسان»:کندفی میاق را معرّاست که انسان خلّ
انسان والاتر که به هدف نزدیک  حالات طبیعی یدرباره (711:همان)«.ند خویش استفرز

 (717:همان)«.شود، رقصان استآن که به هدف خویش نزدیک می»:گویدشود این گونه می می
  من خنده را مقدّ. افکنمبرادران، این تاج مرد خندان، این تاج گل سرخ را من سوی شما می»

خواب )"گیروزمرّ"حافظ نیز  (712:همان)«!های والاتر، خندیدن بیاموزیدنای انسا. امخوانده

-باید از مراحل گونه کند کهو به او گوشزد می داندشدن را دشمن آدمی میو غوغایی (وخور

چرا  ؛لبخند بزند مانند مردان ره های زندگیترین هنگامهدر سختگون خطر گمراهی بگذرد و 
 :یافته و روح والای اوستپالایش ی رواناگوی ،که این خنده

 جهام  با دل خهونین لهب خنهدان بیهاور همچهون     
 

 خهروش  که چون زخمی رسد آیی چو چنگ انهدر نی  

 

 (272: 1731حافط،)                                                                                                       

 کهرد  خهویش دور  خواب و خورت ز مرتبه
   

 خواب و خور شهوی گه رسی به خویش که بیآن 

 

 (723: همان)                                                                                                                 
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 بيداري 3-3
او پس . ستروز پیروزی امروز»:گویداش سخن میآید و با جانورانزرتشت از غار بیرون می

1727نیچه،)«!امگریزد؛ آن جان سنگینی، دشمن اصلی دیریناو می. نشیندمی
و » (777:(1)

ی دریا رسد آن چابک سوار بر گردههم اکنون شامگاه فرا می. خواهد پایان گرفت می

ان را شما همچون کودکان، پادشاهی آسم» :گویدو به میهمانان می (777: همان) «.آید فرازمی

ایم پس ما پادشاهی زمین را زیرا ما مرد شده"طلبید ولی ما به هیچ روی خواهان آن نیستیم؛ می

 (776:همان).«خواهانیم

. گذارندیکی به هوای آزاد و به درون شب سرد پراندیشه پای میآنان یکی، پس از این
هایی آسوده و دلیر؛ با دل اامّ. سرانجام آن گروه سراسر پیر، خاموش در کنار یکدیگر ایستادند»

( 771:همان)«.گذردو در درون خود در شگفت از این که برروی زمین به ایشان چه خوش می
یک روز، یک جشن با زرتشت مرا . زیستن بر روی زمین ارزنده است: ترین انسان گفتزشت»

شت و گهای والاتر ناگاه از دگرانسان»و  (771: همان)«.ورزیدن به زمین آموختعشق

این حال و هوا  ( 771:همان)«.شفایافتگی خود آگاه شدند و دانستند که آن را از که دارند

داند و های والای رها شده میکه هم دیر مغان را جایگاه انسان یادآور این ابیات حافظ است

 :کندانسان تأویل می هم شراب عشق را به توانایی و دانایی
 ر مغهان  های گدای خانقهه برجهه کهه در دیه    

 

 کنندر میههوانگههها را تی و دلههدهند آبمی 

 

 کشهد  پایان او چندان که عاشق مهی سن بیحُ

 

 کنندای دیگر به عشق از غیب سر بر میزمره 

 

 (116: 1731حافظ،) 

به دست ( راه دگرگشت و شفایافتگی)در دیر مغان  فقط توانگری دلاز این روست که  

 . جایی که درست قطب مخالف خانقاه و صومعه متظاهران است؛ آید می

 

 بازگشت جاودانگيپایان ماجراي زرتشت  4
چون چنگی آیند و همروز و شب برای او به سخن درمی ،میهمانیِ زرتشت، زمین در پایانِ

باید خداوندگار ترینان میپاک»:کندد و زرتشت نیز زمزمه میننوازخوش نوا گوش او را می
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تراند و هر روزی روشن شبی که ازهای نیمترینان، روان ترینان، قویجهان شوند، ناشنا 
1727نیچه، )«.ترژرف

ت نه خواهان وارث ا لذّامّ»: کندو از لذّتی متفاوت یاد می (771:(1)

-بازگشت را، او همه چیز را جاودانه همان خواهد، جاودانگی را،را می او خود .است نه فرزند

گویی به راستی همان سخن حافظ است که  این سخن (772:همان)«.خواهدکه هست میگونه 

 :می گوید
  سههن شههاهیکههه بنههدد طههرف وصههل از حُ 

 

 کهههه بههها خهههود عشهههق بهههازد جاودانهههه    

 

 (271: 1731حافظ،)                                                                                                 

و  "شدن"همه چیز به شکلی جاودان در حال »؛ بازگشت جاودانی است ی نیچه،ی اندیشهپایه

1732نیچه، )«.استامّا در موقعیتی متفاوت بازگشت 
ترین و عالی»این بازگشت  (322: (2)

تنها  و گیردها جشن میآن تغییر خود را در "هستی"که  است های آدمیترین شادیبرجسته
و حافظ نیز از شادی ( 327: همان)«. شودها میترین انسانمزاجین و خوشترنصیب کمیاب

 :کندکه در دل همیشه حضور داشته، چنین یاد می( عشق)حقیقی
 ازل تها بهه ابهد عاشهق رفهت      جز دلم کاو ز

 

 ایهن کهار بمانهد    جاودان کس نشیندم که در 

 

 (121 : 1731،حافظ)  

ار گنبد دوّدل و صدای عشق است که در خوشی  هماناوار و دایره بازگشت جاودانیلذت      

-میدر همه روزگاران ( انسان های والا)آدمیان  پیچد و پیوسته به گوش می ( هستی) آسمان

 :رسد
   دای سههخن عشههق ندیههدم خوشههتر  صههاز 

 

 ار بمانهد د دوّههههن گنبهاری که در ایهادگهی  

 

 (121 :همان) 

هایش را چشم .شنید که پرافشان گرد او را گرفتند ناگاه صدای انبوهی پرنده را»زرتشت 

اش به یک یال انبوه و گرم برخورد و همان تر روی داد؛ زیرا ناگاه دستچیزی شگفت .بست
نشانه فرا : زرتشت گفت. خشم و بلند یک شیر گاه در برابراش غرشی طنین افکند؛ غرش بی

1727نیچه،)«.رسیده است
گذشت، شیر فراز بینی شیر تند می که کبوتری از هرگاه»( 711:(1)

برآ، . هان این بامداد من است( 711:همان).«خندیدشگفتید و میجنباند و میخویش می سر
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رخشان و  ،چنین گفت زرتشت و غار خویش را ترک گفت"! روز بزرگاکنون، برآ، ای نیم

  (712 :نهما)«.های تاریک سربرزندنیرومند به سان خورشیدی بامدادی که از پس کوه

جشن و شادی و پایکوبی در سرشت زندگی جاری بوده و با نیایش و سرود در کنار گل 

 ( 73: 1761وشی، بنگرید به؛ فره. شده استها همراه می
   دار بههه بههالین آمههد ههههرم دولههت بیههههسح

 

 گفههت برخیههز کههه آن خسههرو شههیرین آمههد  

 

  گشههایده ای خلههوتی نافههه هژدگانی بهههمهه
 

 آهههوی مشههکین آمههدکههه ز صههحرای خههتن  

 

 (61 :همان)                                                                                               

 نتيجه
هایی را در خود ویژگی همان ، اغلب"چنین گفت زرتشت"ی روایتگانههای هشتشخصیتّ

کنند تا هم رهایی یابند و اند و سفر میها گرفتار شدههای شعر حافظ به آندارند که شخصیتّ

اند به خوبی ها از آن جا که شکل نمادین یافتهاین شخصیتّ. برسند"دگرگشت"یهم به مرحله
هاست با ی آنای تطبیقی مورد تحلیل قرار گیرند تا مشکل اساسی که اندرونهتوانند به شیوهمی

به پاکی و دانایی و ( زرتشت)و در نیچه( پیر مغان)ی روحی راهنما، در حافظنقد ژرفکاوانه

شمارند هیچ گاه همچون کسانی که دنیا را پلید و هیولا مینیچه . توانایی ابرانسان تبدیل شوند
-ی ارزششیوه. کندنمیسویه یکای باشند، داوری و طبقه گونههر  ی دنیا و مردم ازدرباره

های ارزشنکه می توان گفت هر دو ، چنااست ور هماننداندیشه و اندیشه گذاری این دو،

-های تازهها ارزشنمایند و به جای آنکنند و خوار میرا نقد می "غوغا"واقعی جامعه و مردم 

های پیشین است تا به سوی فضایی روشن و برتر  که درست مخالف ارزش ای مطرح می کنند

ی معاصر خود جامعههای به نقد ارزش "آمد عادتاز خلاف"چنان که حافظ . رهسپار شوند
های دانایِ کند و آدمدار را آشکار میهای نقابای است که نهان آدمپرداخته است و این شیوه

های اصلی به باری در روایت نیچه شخصیّت. نشاندها میشده را بر صدر ارزشهراندحاشیهبه

یت حافظ به جهت شوند امّا در رواراهنمایی زرتشت به پادشاهی زمین وبیطبیعت نایل می

به هر روی هم پادشاهی زمین هم . ی همتّ به سوی آسمان استبودن محیط، وجههمتفاوت
تواند تعبیری و تأویلی باشد از آزادی انسان از قیدوبندهایی که خود بانی و باعث آن آسمان می

 . بوده است
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 ها نوشت پي
-شناسی میموقعیتّی است که انسان در آن به هستیست؛ "آن جا"دازاین؛ در فلسفه هایدگر به معنی . 1

 (173-117: 1762بنگرید به؛ هایدگر، .)رسد
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